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 چکیده
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 اتی ـآ ریدر  تفس ـ شـان یا یکلام ـ کـرد یرو ریتأث نییپژوهش به تت نیا
 نی ـاز ا ری( پرداخته و دو تفسع)ی)ع( و حضرت علتیبمربوط به اهل

 نیالدمتعلق به نجم گریو د یدیمتعلق به ابومنصور ماتر یکیفرقه که 
آراء  یانتخاب شـده اسـت. بررس ـ   یبررس نیا یاست، برا یعمر نسف

 هی ـدیماتر دی ـخلاف آنچـه در کتـب عقا   دهدینشان م شانیا یریتفس
 اتی ـروا نقـل از  شـان ی)ع( نوشته شده اسـت، ا تیباهل میتکر درباره

 .اندکرده ی)ع( نشم پوشتیبمربوط به اهل اتیمصداق آ فرانیب

 

ابومنصور  ه،یدی)ع(، ماتری)ع(، امام علتیباهلهای كلیدی: واژه

 .یعمر نسف نینجم الد ،یدیماتر
 

 مقدمه

ماتریدیه، یکی از دو مکتب بزرگ کلام نظری است که پس از برنیده شدن بسـاط مکتـب   

اعتزال و برخی مکاتب کونک دیگر در میان اهل سـنت روا  یافـت. در ایـامی کـه آیـین      

هـا بـه رـورت قدرتمنـدترین آیـین درآمـد،       هـا و مـالکی  سـرانجام در میـان شـافعی   اشعری 

ماتریدیه مکتب کلامی رایج حنفیه بود. بانیان معروف دو مکتب کلامـی اهـل سـنت، یعنـی     

عصر بودند و در اوایـل قـرن نهـارم هجـری بـه       ابوالحسن اشعری و ابومنصور ماتریدی هم

 شهرت رسیدند.

نـان کـاملای یکسـان نتـود      انگیزه یکسانی داشتند، ولـی رو  آ  ماتریدی و اشعری هر دو

فرایی در مکتب ماتریدی به ظاهرفرایی غالب است، و از ایـن نظـر رو  وی بـه    بلکه عقل

باشد. در نتیجه، در مکتب وی تنزیه بر تشتیه برتـری دارد  بـا ایـن    تر میرو  معتزله نزدیک

ماتریــدی بــا اشــعری حیــد و رــفات، نظــر حــال در بســیاری از مســایل کلامــی در زمینــه تو

 ها کاملای هم رأی نیستند.نند در تفسیر و تتیین آنهماهنگ است  هر

ای از تحقیقات قـرار فرفتـه و   ها موضوع پارهبا اینکه تاریخ اوایل اشاعره و پیشرفت آن 

تـاریخ و فسـتر     اسـت، دربـاره   دست کم از نظر تحولات اساسی خود کاملای شناخته شده

لام ماتریدیه ابهاماتی وجود دارد. ماتریدیه بر خلاف اشعریه تا بـیش از یـک قـرن پـس از     ک
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فونه توجهی را در محافل کلامی دیگر به خود جلـب نکـرد. هـیچ    یچفذار  همرگ بنیان

ود ای را بر آیین ماتریدی بـر خ ـ متکلم معتزلی یا اشعری و هیچ محدثی زحمت نوشتن ردیه

شـد. )مادلونـگ،   یک از مذاهب اسلامی نیز محسوب نمیار هیچهموار نکرد و حتی در شم

 (37-35، ص1387

آید، شرح حال ماتریدی میعلیرغم اینکه ماتریدی رقیتی برای اشاعره و معتزله به شمار 

نویسان و کتب طتقـات متقـدم قـرار    نگاران و ملل و نحل ماتریدیه مورد توجه تراجم و فرقه

ــه اســت. )ن.ش: اشــعری،  ، 45، 20، ص13،  1411  بغــدادی، 230-232، ص1341نگرفت

توجهی به ماتریدیه دلایل فونافونی ففته شـده  ( برای بی80-79، ص1429  اسفرایینی، 67

دیـه از مرکــز حکومـت، پشـتیتانی نکـردن دســتگاه     تــوان بـه دور بـودن ماتری  اسـت کـه مـی   

حکومت از این فرقه در ابتدای راه و سفر نکردن ماتریدی به مراکز علمی جهان اسلام مثـل  

نند کتابت دیر هنگام کتب طتقات حنفی نیـز در  ینه، بغداد و دمشق اشاره کرد  هرمکه، مد

رسـی دلایـل دیگـر ر.ش:      بـرای بر 84-83، ص1421این مسلله دخیل بوده است. )حربی، 

 (50-48، ص1390جلالی، 

ماتریدی در فقه و فروع و در اعتقادات و ارول پیرو ابوحنیفه است و در روا  عقاید او 

که پیروان مذهب ابوحنیفه غالتای در عقاید و مـذهب  ، نناندر بین حنفیان نیز مؤثر بوده است

ر سـمرقند، مـرز   ( وی د2562ص ،2،  1374کنند. )مصاحب، طریقه ماتریدی را پیروی می

که مـذهب حنفـی، سـالیان دراز و بـدون مخالفـت جـدی در آنجـا        شرقی ایالت ماوراءالنهر 

 (  39-38، ص1387کرد. )مادلونگ، کاملای سلطه یافته بود، زندفی می

به رغم توقف نستی فستر  ماتریدیه در آغاز، یعنی تا حدود رـد سـال پـس از وفـات     

تلا  برخی از هواداران این جریان فکری همچون ابوالیسر بـزدوی و   ابومنصور ماتریدی، با

کـم در مراکـز مهـم    فیـری فسـتر  یافـت و دسـت    بومعین نسفی این مکتب به نحو نشـم ا

( پس از این رد سال و تثتیت 61، ص1390ماوراءالنهر از جمله بخارا پذیرفته شد. )جلالی، 

ویژه شـرق و شـمال آسـیا دامـن     لام و ب ـتب در دیگر نقاط جهان اس ـمکتب ماتریدی این مک

ای کـه در  فونـه لیم ماتریدیه بـه نگـار  درآمـد، بـه     فستراند، تألیفات بسیاری بر اساس تعا

ی حنفـی قـرار فرفـت و در مکاتـب و     ی ماتریدی مرادف اندیشهتمام مناطق حنفی، اندیشه
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افغـانی،  ، بـه نقـل از سـلفی    61، ص1390شـد. )جلالـی،  مدارس حنفی ماتریدی تدریس می

 (284، ص1،  1419

شرقی و شمالی جهان اسـلام حـاکم و غالـب    کلامی ماتریدیه در بلاد  امروزه نیز اندیشه

است. در هند، بنگلاد ، پاکستان، افغانستان، نین، ترکیه و برخی بلاد عربـی تقریتـای عمـوم    

سـنت در  کنند و در مدارس دینی اهل اهل سنت حنفی از عقاید کلامی ماتریدی پیروی می

 (65، ص1390شود. )جلالی، ماتریدی تدریس و ترویج می این کشورها، اندیشه

های کلامی پیروان ایـن مکتـب فکـری بـا توجـه بـه تعـداد بسـیار         بنابراین بررسی اندیشه

نماید. همچنانکه ففته شد این مکتب همچون طرفداران آن در عصر حاضر حایز اهمیت می

فرایـی تـا نـه میـزان در     ز این رو تتیـین ایـن مسـلله کـه عقـل     افراست، امامیه و معتزله عقل

رفـذار بـوده و عقایـد    أث)ص( لله امامـت و جانشـینی پیـامتر اکـرم    رویکرد ایشان در قتال مس

بیـت)ع( و فضـایل امـام    فسیر آیات مربـوط بـه اهـل   ایشان در موضع امامت تا نه اندازه در ت

ا رو  خارـی را در تفسـیر ایـن آیـات     شود و پاسخ به این پرسش که آی ـ)ع( دیده میعلی

 افزاید.اند یا خیر؟، بر اهمیت این بررسی میاتخاذ کرده

های اخیر کتتی در شـناخت عقایـد ماتریدیـه فـردآوری و تـألیف شـده       هرنند در سال

است اما با بررسی انجام شده در موضوع مورد بحث این مجال، پژوهشی خاص این موضـع  

ه شد، این پژوهش در پی تتیین و بازکاوی تـأثیر رویکـرد کلامـی    یافت نشد. بنابر آنچه ففت

)ع( اسـت. از  بیـت)ع( و ولایـت و فضـایل امـام علـی     بر تفسیر آیات مربوط به اهل ماتریدیه

رو تفسیر دو تن از مفسران بزرگ ماتریدیه یعنی ابومنصور ماتریدی )بـه عنـوان مؤسـس    این

دو از حیـث  اول از ماتریدیـه کـه هـر    نماینـده  دواین فرقه( و نجم الدین عمر نسفی به عنوان 

انـد، بـرای ایـن بررسـی انتخـاب شـده اسـت کـه         زیسـته جغرافیایی می مکانی در یک منطقه

)ع( بیـت اهـل  م هجـری دربـاره  نمایانگر عقاید ماتریدیه با سیر زمانی قرن نهارم تا قرن شش ـ

 است.

ای ماتریـدی، بررسـی مقایسـه    برای تتیین هرنه بهتر تأثیر عقایـد کلامـی ایـن دو مفسـر    

ایـن آیـات نیـز ضـروری بـه نظـر        فسران و تاریخ نگاران اهل سـنت دربـاره  رویکرد دیگر م

رسید که پس از بیان دیدفاه ماتریدیه، شـواهد تـاریخی و روایـات تفسـیری موجـود در      می
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یی آشـنا منابع اهل سنت نیز ذکر شده است. پیش از ورود به تفسیر این دو دانشمند ماتریدی 

فرایـی ایشـان در مسـلله امامـت( و شخصـیت ایـن دو مفسـر        با عقاید ماتریدیـه )تـأثیر عقـل   

 رسد.ماتریدی ضروری به نظر می

 

 گرایی ماتریدیه در مسئله امامت. تأثیر عقل1

پرداختن به تمام زوایای عقاید ماتریدیه متناسب با موضوع این نوشتار و ایـن مجـال نیسـت،    

ث پیش روی آنچه حایز اهمیت است، نگـاه ماتریدیـه بـه جایگـاه عقـل در      اما با توجه به بح

ارول دین است که وجه مشترش میان عقاید ماتریدیه و امامیه است  امامیـه بنـا بـه پـذیر      

ای در میـان  پـای ننـین عقیـده   فـرفتن رد دل و وجوب عقلی امامت قایلند. پـی ع ، بهاین متنا

)ص( حـایز  قتـال مسـلله جانشـینی پیـامتر اکـرم      ردماتریدیه در شناخت موضع فیری ایشـان  

 اهمیت است.  

به کارفیری عقل در دریافت مسایل الهیات و نتوت، اعتقاد به حسن و قتح عقلـی، عـدم   

تکلیف مالایطاق از سوی خداوند متعال به بندفان، محال عقلی بودن ظـالم بـودن خداونـد،    

جایگاه عقل از متانی اعتقـادی ماتریدیـه   ای از فاعل مختار بودن انسان در افعال خود خلاره

 (513-517، ص1421است. )ن.ش: حربی، 

متاحث ناظر به امامت در نگاه ماتریدیان جـزو ارـول اعتقـادی نیسـت، امـا از متممـات       

آید. ماتریدیان در جایگاه بخشی از اهل سنت و جماعت، امامـت را  مسلله نتوت به شمار می

سـازند. از ایـن   اسـلامی مطـرح مـی    امور مسلمانان و جامعـه  از مسایل سیاسی و از باب اداره

اسلامی است. )ن.ش: نسفی،  روی امامت از منظر آنان به معنای حاکمیت و مدیریت جامعه

 (823، ص2،  1990

خلافت معتقد است نصب خلیفه از طریـق زور و بعـدای قـانونی کـردن      ماتریدی در مسلله

اکراه مردم، راه قانونی منصوب شدن به آن مقـام نیسـت.    آن از راه بیعت فرفتن اجتاری و با

( او معتقد است امام باید ظاهر و از قـریش باشـد    132، ص2،  1362)میان محمد شریف، 

کند. )خلیـل الـدین،   هاشم را رد میاز این رو منتظر ظهور امام بودن و  و اختصاص او به بنی

 (207، ص1992
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)ص( کـه بایـد از اولاد امـام    مط جانشـین پیـامتر اکـر   وی دیدفاه شیعیان را درباره شـرای 

کنـد، همچنـین او شـرط معصـومیت را نیـز      پذیرد و رحت آن را رد می)ع( باشد، نمیعلی

افضـل بشـر، پیـامتر خـدا حضـرت       پذیرد. ماتریـدی معتقـد اسـت کـه    برای این جانشین نمی

علی مرتضی کـه   )ص( است، پس از او ابوبکر و سپس عمر و پس از این دو عثمان ومحمد

اند بر دیگران برتری دارند. او مدت خلافـت را سـی سـال    ها را برای خلافت ثابت کردهآن

، 1992کنـد. )ر.ش: خلیـل الـدین،    دانسته و بعد از آن را ملک داری و پادشاهی معرفی مـی 

 (206ص

)ص( در بـاب امامـت و جانشـینی پـس از خـود شـخ        ماتریدیان معتقدند پیامتر اکـرم 

تعیین نکرده است و بنابراین در این خصوص ن  خاری وجود نـدارد  هـر ننـد     خاری را

برخی از آنان معتقدند پیامتر تلویحای به خلافت ابوبکر تنصی  فرموده است. ایشان بـا توجـه   

بـر اثتـات امامـت و    به عملکرد رحابه پس از رحلـت پیـامتر هـیچ یـک از نصورـی را کـه       

هـا را یـا از اسـاس مجعـول و مـردود      پذیرنـد و آن مـی )ع( دلالت دارند، نورایت امام علی

کنند که ررفای از فضیلت ایشان حکایت داشـته  ای تأویل و توجیه میشمارند و یا به فونهمی

)ع( ننـین  ن برای نفی ن  در تعیین امام علیباشد  نه از امامت و ورایت آن حضرت. ایشا

دیگـری ورـیت کـرده بـود، فـرد       کنند که افر پیـامتر بـرای او یـا هـر شـخ      استدلال می

او نقـل نشـده اسـت      کرد در حالی که ننین نیـزی از منصوصٌ علیه باید به آن احتجا  می

پـیش از خـود همکـاری و از ایشـان پیـروی کـرده و بـا آنـان          )ع( با سه خلیفهبلکه امام علی

 (849، ص1963  بزدوی، 842، ص2،  1990ای داشته است. )نسفی، روابط رمیمانه

شـأن  )ع( نیز همچـون رـحابه   ففته شد، ماتریدیه برای اهل بیت یرغم آنچه تا به اینجاعل

کنند. میورزند و همواره از آنان به نیکی یاد بیت)ع( محتت میاند. آنان به اهلحجیّت قایل

 ( لذا روشن است که در پذیرفتن حسن و قتح عقلـی و مسـلله  290ـ 294، ص1963)بزدوی، 

خلافـت بـا دیگـر اهـل سـنت هـم        و معتزله همفکر هسـتند، امـا در مسـلله    عدل الهی با شیعه

داستاناند. آنچه در این پژوهش محوریت دارد پیگیری بخش اخیـر عقایـد ایشـان در تفسـیر     

)ع( به عنوان یکی از رـحابه  و آیات مربوط به فضایل امام علی )ع(بیتاهل آیات مربوط به

 نهارم مسلمانان است. و خلیفه
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 ح حال ابومنصور ماتریدی و نجم الدین نسفی. شر2

 . ابومنصور ماتریدی2-1

ا  ابومنصور اسـت و بـه ماتریـدی    او محمد بن محمود ماتریدی انصاری حنفی است، کنیه

شهرت دارد، ابومنصور در ماترید )ماتریت( یکی از منـاطق نزدیـک سـمرقند و یـا یکـی از      

ی نشـم بـه جهـان فشـود. )زرکلـی،      های سمرقند از شـهرهای بـزرگ آسـیای مرکـز    محله

که ففته شد، شرح حال او بنا به دلایلی مغفول مانده اسـت  از   ( آنچنان242، ص7،  1980

این رو اطلاع زیادی از او در دست نیست و منـابع معـدودی کـه از او شـرح حـالی مختصـر       

کی از اسـاتید  بـه   ای ندارند  اما با توجه به اینکه از یاند به تاریخ ولادتش اشارهذکر کرده

م( بوده، زیاد نام بـرده شـده اسـت،    150نام محمد بن مقاتل رازی که از شافردان ابوحنیفه )

هـ بوده اسـت. )حلتـی،   235تا  238کند که ولادت او احتمالای حدود سال این قرینه ثابت می

 ( 49، ص 1373

و از مفسـران و متکلمـان   « اهل السنة امام»و « امام المتکلمین»، «امام الهدی»وی ملقب به 

نسـفی،  آیـد. ) ماتریدیه به شمار مـی  مشهور قرن سوم و نهارم هجری است که مؤسس فرقه

ماتریدی شخصیتی خاص و در بین اهل  (2ـ3ص ،1963بزدوی،   358ـ 359، ص1  ،1990

سنت دارای امتیازات فراوانی بوده و تعداد بسیاری از اهل سنت به امامت وی در علم کـلام  

داننـد. )ن.ش: طـا    هـل سـنت مـی   اعتراف دارند و او را در کنار اشعری یکی از دو امـام ا 

 (133، ص2تا،  زاده، بیکتری

ضعف حکومت مرکزی بغداد اسـت و در همـین دوره    دوران ماتریدی مصادف با دوره

انـد. از آن جملـه حکومـت    های محلی یکی پس از دیگری استقلال یافتهاست که حکومت

هـ( است. در دوران حکومت این خاندان بر خراسان است که ماتریـدی  261 -389)انسامانی

ظهور کرد و توانست از فضای مناستی که در جهت تولید علم و دانش توسط امرای سامانی 

 (293، ص1،  1383به وجود آمد استفاده کند. )رابری، 

مشاهیر استادان او  ابوبکر احمد بن اسحاق جوزجانی، ابونصر احمد بن عتـاس عیاضـی،   

اسـطه از  ونصربن یحیی بلخی و محمد بن مقاتل رازی هستند که این افـراد بـا واسـطه یـا بـی     
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ــ  30، ص1390  جلالـی،  100ـ 103، ص1421آیند. )حربی، شافردان ابوحنیفه به شمار می

 (293ـ294، ص1،  1383  رابری، 27

تعالیم ابوحنیفه بنیان نهاد و به همین جهـت او   ماتریدی نیز نظام کلامی خویش را بر پایه

بـرای   (44، ص1387بعدها آیین خود را اساسای همان آیین ابوحنیفه معرفی کرد. )مادلونگ، 

برده شده که در رحّت انتساب برخـی از ایـن آثـار بـه او تردیـد       ماتریدی آثار متعددی نام

آیـد تألیفـاتی ماننـد     ه است که از این میان آنچه به قطع و یقین از تألیفات او به شمار میشد

اسـت.   المقـالات  وکتـاب  التوحیـد (، کتـاب  تـأویلات القـرآن  ) تـأویلات اهـل السـنة   تفسیر 

 (36ـ38، ص1390  جلالی، 109، ص1421  حربی، 360، ص3،  1413)قرشی، 

هـای  او در یکـی از قترسـتان   ات یافـت و مقتـره  هـ در سمرقند وف ـ333ابومنصور در سال 

  154الــف، ص -1367بـزرگ و معـروف آن شــهر بـه نــام جـاکردیزه اســت. )سـمرقندی،      

 (80و 32ب، ص-1367سمرقندی، 

 

 . نجم الدین عمر نسفی2-2
، «نجـم الـدین  »ا  ابوحف  است و بـه  او عمر بن محمد حنفی نسفى سمرقندی است. کنیه

هـ در نسف از مناطق سمرقند به 462یا  461اشتهار دارد. وی در سال « امام»و « مفتی الثقلین»

دنیا آمد. او به فضل و تقوا شهره بوده و از اکابر فقهـای حنفیـه و رـاحب آثـار بسـیاری در      

رسـد  از جملـه آثـار او    دیث، تاریخ و ادب است کـه شـمار آن بـه رـد مـى     فقه، تفسیر، ح

بـه نـام    شـرح رـحیح التخـاری   ، العقایـد ، التیسیر فی تفسیر القـرآن ، مجمع العلومتوان به می

جمـادی   12اشاره کرد. نجم الدین در شب پنج شـنته   النجاح فی شرح کتاب اختار الصحاح

، 1980  زرکلـی،  305، ص7،  1414رفـت. )کحالـه،   هـ در سمرقند از دنیا  538الاول سال 

 (60، ص5 

 

 

 . آیات مربوط به اهل بیت)ع( در اندیشه ماتریدی3

 مباهله  . آیه3-1
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نا وَ فَمنَْ حَاجَّکَ فیِهِ منِْ بَعْدِ مَا جَاءَشَ منَِ الْعِلمِْ فقَُـلْ تَعَـالَوْا نَـدْعَ أَبنَْاءَنَـا وَ أَبْنَـاءَکمُْ وَ نِسَـاءَ      »

 ( 61)آل عمران: «.  اللَّهِ عَلَى الْکَاذِبیِنَکمُْ وَ أَنْفُسنََا وَ أَنْفُسکَمُْ ثُمَّ نتَتَْهِلْ فنَجَْعَل لَّعنَْتَنِسَاءَ

این آیه بنا به محتوایی کـه دارد و بـا مراجعـه بـه منـابع تـاریخی دررـدد نقـل مـاجرای          

الحجـه سـال   ارم ذی)ص( در بیسـت و نه ـ مسیحیان نجران با پیـامتر اکـرم   هدرخواست متاهل

مهم تاریخی در تفسیر آیـه خـامو  اسـت و     دهم هجری است. ماتریدی نستت به این واقعه

( وی آیـه را  276، ص1،  1425به معنایی تفسـیری از آیـه اکتفـا کـرده اسـت. )ماتریـدی،       

دعاهم الی المتاهلـه. فالمتاهلـة فـی لغـة العـرب الملاعنـة، دعـاهم الـی         »کند: ننین تفسیر می

عاء باللعنة علی الکاذبین فامتنعوا عن ذلک خوفای مـنهم لخـوف اللعنـة فـدلمم امتنـاعهم عـن       الد

او امتنـاع مسـیحیان از متاهلـه بـه دلیـل آفـاهی از درو  بـودن        «. ذلک أنهـم عرفـوا کـذبهم   

بیـت  ، کـه همـان همراهـی اهـل    ادعایشان را، در تفسیر آیه آورده است اما از دلیل این ترس

 آورد.سخنی به میان نمی)ع( باشد، پیامتر

هر کـه بـه حجـت در    »نویسد: کند ننانکه مینسفی هم در تفسیر آیه همانند او عمل می

آید با تو در عیسى، از بعد آمدن علم به بیان مولى، فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعَ أَبنْاءَنا وَ أَبْنـاءکَُمْ بگـو یـا    

، وَ نِسـاءَنا وَ نِسـاءَکُمْ و زنـان مـا را، و     محمد بیاییت تا بخوانیم پسران ما را، و پسـران شـما را  

های شما را، و فویند هم دینان مـا را و  های ما را، و تنشما را، وَ أَنْفُسنَا وَ أَنْفُسکَمُْ و تن زنان

هم دینان شما را. ثمَُّ نتَتْهَلِْ و باز به رـحرا رویـم بـه دعـاا متاهلـه، فنَجَعَْـلْ لعَنَْـتَ اللَّـهِ عَلَـى          

هـا کـه درو  فویاننـد از ایـن هـر دو فـروه در       بیِنَ و فوییم لعنت خداا تعالى بـر آن الکْاذِ

 (114، ص1،  1367)نسفى، «. مجادله

توان بـه  کنند که میاما دیگر منابع اهل سنت شواهد بسیار روشنی در تفسیر آیه ارایه می

لای مقصود کند که کامهای زیر اشاره کرد: واحدی ذیل این آیه به دو روایت اشاره مینمونه

)ع( معرفـی  را امـام علـی  « انفسنا»را حضرت فاطمه)س( و « نساءنا»را حسنین)ع( و « ابناءنا»از 

کند که به این واقعـه  ( طتری نیز روایات متعددی را نقل می57، ص1415کند. )واحدی، می

، 3 ، 1415ایــن روز اســت. )طتــری، )ص( در ارد و بیــانگر عملکــرد پیــامتر اکــرماشــاره د

 ( برخی از این روایات ننین است: 410ـ 409ص



 )ع(تیبمربوط به اهل اتیدر مورد آ یو نسف یدیو نقد آراء ماتر یبررس   154

 

فَمنَْ حاَجَّکَ فیِهِ منِْ بعَْدِ مَـا جَـاءَشَ مِـنَ العِْلْـمِ فقَُـلْ تعََـالوَاْ نَـدْعَ        »( لمّا نزلت هذه الآیة 1

رسول الله إلی علی و فاطمـة  أرسل « أَبنَْاءَنَا وَ أَبنَْاءَکمُْ وَ نِسَاءَنا وَ نِسَاءَکمُْ وَ أَنْفُسنََا وَ أَنْفُسکَُمْ...

و ابنیهما الحسن و الحسین و دعا الیهـود لیلاعـنهم فقـال شـابٌ مـن الیهـود: و یحکـم ألـیس         

 عهدکم بالأمس إخوانکم الذین مسخوا قردة و خنازیر؟ لاتلاعنوا! فانتهوا!

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعَ أَبنَْاءَنَا  فَمنَْ حَاجَّکَ فیِهِ منِْ بَعْدِ مَا جَاءَشَ منَِ الْعِلمِْ»( عن قتاده فی قوله: 2

)ص( خـر  لـیلاعن   قال: بلغنا أنم نتـی الله « مْ...وَ أَبنَْاءَکمُْ وَ نِسَاءَنا وَ نِسَاءَکمُْ وَ أَنْفُسنََا وَ أَنْفُسکَُ

أهل النجران فلمّا رأوه خر ، هابوا و فرقوا، فرجعوا قال معمر قال قتـاده لمّـا اراد النتـی أهـل     

 ذ بید حسن و حسین و قال لفاطمة اتتعینا، فلمّا رأی ذلک أعداء الله رجعوا.النجران أخ

غیر از آنچه ففته شد، شواهد دیگری از دیگر کتب اهل سنت نیز نستت بـه تتیـین شـأن    

 شود:نزول این آیه وجود دارد که برای نمونه به نند مورد اشاره می

متاهلـه، رـحت و درسـتی ایـن     ( فخر رازی در تفسیر  پس از نقل روایت مربوط بـه  3

و أعلـم أنم هـذه الروایـه    »کنـد:  روایت را نـزد مفسـران و محـدثان ایـن ننـین تورـیف مـی       

 ( 246، ص3تا،  )فخر رازی، بی« کالمتفق علی رحتها بین اهل التفسیر و الحدیث

روایات مربوط به شأن نزول ایـن آیـه بـا بیـانی بسـیار روشـن        ( حاکم نیشابوری درباره4

بـن عتّـاس و غیـره أنم رسـول      عتداللهقد تواترت الاختار فی التمفاسیر عن »آورده است: ننین 

اللَّه أخذ یوم المتاهلة بید علی و الحسن و الحسین و جعلوا فاطمة ورایهم ثم قال: هؤلاء أبناینا 

 (50، ص1315)نیشابوری، « و أنفسنا و نساینا

ایـن آیـه    دربـاره « احکـام القـرآن  » ( ابوبکر جصاص از علمای اهل سنت نیز در کتـاب 5

إنم رواة السیّر و نقلة الاثر لم یختلفوا فی أنم النمتی أخـذ بیـد الحسـن و الحسـین و     »نویسد: مى

 (16، ص2،  1405)جصاص، « علی و فاطمة و دعا النصارا المذی حاجّوه الى المتاهله

کتـاب  « فضـایل الصّـحابه  » ( افزون بر منابع پیشین، مسلم نیشابوری روایتی را در بخـش 6

کند که در تتیین مصادیق این آیه شریفه بسیار راهگشاسـت.  خود ذکر می« الجامع الصحیح»

این روایت از سعد بن ابی وقاص نقـل شـده اسـت کـه ملاقـاتی بـا معاویـه داشـته و در ایـن          

و سـعد   «فـویى؟ نرا علىّ بن أبی طالب را سبّ و ناسزا نمى»پرسد: ملاقات، معاویه از او می
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تـا،  کند. )مسـلم، بـی  در پاسخ به حدیث منزلت، ماجرای فتح خیتر و داستان متاهله اشاره می

 (32، ح187، ص4 

منتع از منابع اهل سنت شـأن نـزول ایـن آیـه را فـزار        60غیر از منابع مذکور، حدود 

رش مسـتد ( و 185، ص1تـا،   )احمد بن حنتل، بی مسند احمد بن حنتلاند، از جمله: کرده

که تمام ایـن شـواهد بـرای اثتـات      1(150، ص3،  1411)حاکم نیشابوری،  حاکم نیشابوری

 فذرند.ها میتاریخی کافی است، اما ماتریدی و نسفی به راحتی از کنار تمام آن یک واقعه

 

 . آیه تطهیر3-2

زَّکـاةَ وَ أَطِعْـنَ   نَ الصَّـلاةَ وَ آتِـینَ ال  لىَ وَ أَقِمْوْالْأُ وَ قَرْنَ فِی بیََوتکِنَُّ وَ لا تتََرَّجنَْ تتََرُّ َ الجْاهِلیَِّةِ»

ــر     ــنکْمَُ ال ــذهِْبَ عَ ــهَ لِیَ ــدَ اللَّ ــا یَرِی ــولهََ إِنَّم ــهَ وَ رَسَ ــاللَّ ــتِجسَْ أَهْ ــلَ التَْیْ ــرَکمُْ تَطهِْی . رای وَ یَطَهِّ

 (33حزاب:الا)

 ( را روشـن )عبیتاهلکند، رویکرد او نستت به تفسیری که ماتریدی از این آیه ارایه می

بعضی از مفسران معتقدند »فرماید: کند. وی در تفسیر بخشی از آیه که خداوند متعال میمی

 )ص(همسران پیامتر اکرم اول درباره این بخش از آیه از بخش قتل منقطع است  زیرا بخش

ن ایـن سـخ  »کنـد کـه:   و در آخر نیـز ذکـر مـی   « نازل شده و این بخش در مورد اهل بیت او

  شـمارد: و سـپس نهـار دلیـل روافـض یشـیعیانا بـر ایـن انقطـاع را بـر مـی          «. روافض اسـت 

 (114، ص4،  1425)ماتریدی، 

عنی بذلک علیای و فاطمة و الحسـن و  »)ص( که ففت: یتی از ام سلمه همسر پیامتر. روا1

إِنَّمـا یَرِیـدَ   »...لآیة الحسین، قالت لمّا نزلت هذه الآیة أخذ النتیّ ثوبای فجعله علی هولاء ثمًّ تلا ا

فقالـت ام سـلمة مـن جانـب التیـت:      « اللَّهَ لیَِذهِْبَ عنَکْمَُ الر جسَْ أَهْلَ التْیَْتِ وَ یَطَهِّرَکمُْ تَطهْیِرای

)ع( وایتـی از امـام حسـن   و نیـز در ایـن بنـد بـه ر     2یألستا من أهل التیت؟ قال: بلی إن شا الله.

ن در کوفـه، مـردم ایـن شـهر را ایـن ننـین خطـاب        اشاره دارد که روزی هنگام خطتـه ففـت  

                                                 
 (.46ـ 56، ص 3،  1409های بیشتر ر.ش: )مرعشی . برای نمونه1

، 6. روایات مشابه دیگری نیز از ام سلمه در مسند احمد بن حنتل نقل شده است. ر.ش: )احمد بن حنتل، بی تا،  2

 (. 323و 292ص
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یا أهل الکوفة اتقوا الله فینا، فأمّا أمراءکم و أنما ضیفانکم و نحن أهل التیت الذی قال »کردند: 

 هـر دو «. إِنَّما یَرِیدَ اللَّهَ لیَِـذهْبَِ عَـنکْمَُ الـر جسَْ أهَْـلَ التْیَْـتِ وَ یطَهَِّـرکَمُْ تطَهْیِـرای       »...الله تعالی: 

 )ع( در این آیه دارد. کند اشاره به مصداق اهل بیتر میروایتی که او ذک

، تمـام افعـال و   ای دستور زبـانی اشـاره دارد کـه در بخـش اول آیـه     . این دلیل، به نکته2

ضمایر مؤنث است، نرا که روی سخن با همسران پیامتر اسـت و در بخـش دوم از افعـال و    

 ضمایر مذکر استفاده شده است. 

روافض معتقدند که خداوند در این آیه وعـده داده اسـت کـه رجـس )پلیـدی( را از       .3

ای مطلق است، نه مقید، و این رجسـی کـه   وعده« یطهرکم تطهیرای»ایشان دور کند و عتارت 

هـا  فیـرد و در مـورد آن  خداوند ذکر کرده از مواردی است که همسران پیامتر را در بر مـی 

بیت او و هر کس کـه ذکـر کـرده اسـت، امـری غیـر ممکـن         ممکن است، اما در مورد اهل

 است، یعنی احتمال وقوع دارد.  

ترکت فیکم بعـدی الثقلـین: کتـاب الله و    »)ص( روایت شده که فرمود: . از پیامتر اکرم4

( و 3786، ح1403)الترمـذی،  « عترتی أهل بیتی ما إن تمسـکتم بهمـا لیـردان بکـم الحـو      

 اند و وجوهی مثل آن. را به اهل بیت تفسیر کرده اقوالی شتیه به این، و عترت

 (117-116، ص4،  1425)ماتریدی،  دهد:وی سپس به این دلایل ننین پاسخ می

ایـن بخـش از آیـه بـه اعتقـاد مـا از بخـش نخسـت         »فویـد:  . در مورد دلیل نخست می1

، نرا کـه  فیردمقطوع و جدا نیست، بلکه به رورت مشترش همسران و اولاد او را دربر می

اسم اهل بیت در عرف شامل همسران و فرزندان اسـت. شـاید آیـه تنهـا بـه همسـران اشـاره        

هـا  آن« اهل التیت» داشته باشد. پس افر همسران پیامتر را از اهل بیت او خار  سازند، کلمه

 کند، پس این احتمال درست نیست.  را جمع می

سیاق تذکیر است و بخش نخست بـر  . اما سخن روافض که ففتند این بخش از آیه به 2

تأنیث  باید ففت که هنگام اختلاط مخاطب از مذکر و مؤنث مثل این مورد، با اسـم مـذکر   

 شود.  ها یاد میاز آن

در آیه متتنی بر پاش شدن اهل بیت از  فویند وعده. در پاسخ به سخن روافض که می3

ران رسـول خـدا هـم رجـس و     ای مطلق و غیر مقید است  باید ففـت از همس ـ رجس، وعده
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هـا را از آنچـه   ها غالب شد، پس آیـه آن قذری سر نزده، مگر نیرنگی که به رأی و تدبیر آن

ها اهل رجس نتودند تا به این خار  بودند، خار  ساخته است!!. )منظور او این است که آن

 دانند(. یه نمیها را داخل در آها هم تطهیر شوند که شیعیان آنواسطه خواسته شده باشد آن

)ص( که فرمود: ثقلین، که منظور کتاب و عترت است. عتـرت او، بـر   . اما سخن پیامتر4

مثل ایـن اسـت   « اهل بیتی»)ص( که فرمود ففته شده، سنت اوست. سخن پیامتر اساس آنچه

که ففته باشد: ثقلین، ـ یعنی ـ کتاب خدا و سنت را به نزد اهـل بیـتم تـرش کـردم و آن در       

 ز است. لغت جای

، بیانی است متنی بر اینکه همسران پیامتر هـم جـزء اهـل    اما آنچه از ام سلمه روایت شده

آیند، هنگامی که او به پیامتر ففت: آیـا مـن از اهـل بیـت نیسـتم؟ و پیـامتر       بیت به شمار می

 آیند. ، پس دیگر همسران پیامتر هم، اهل بیت او به شمار می«بلی ان شاء الله»پاسخ دادند: 

او بـه   نسفی نیز همچون ماتریدی منظور از اهل بیت پیامتر را تمام مردان و زنان خـانواده 

خواهد خدای تعالی تا بترد از شما مـردان و زنـان، ای   می»فوید: که میآورد ننانشمار می

«. هـا هـا و آرایـش  پـاکی  ها، و یطهرکم تطهیرای و بدهدتان همهآلایش اهل بیت مصطفی همه

 ( 794، ص2،  1367)نسفی، 

ایت بسـیار روشـن کـه    طتری با رویکردی کاملای متفاوت از این دو مفسر، حداقل سه رو

 کند: سازد ذکر می)ع( در آیه را روشن میمصداق اهل بیت

نزلت هـذه الآیـة فـی خمسـة: فـیَّ و فـی علـی و        ». از ابی سعید خُدری، قال رسول الله: 1

«. الله لیذهب عنکم الرجس أهـل التیـت و یطهّـرکم تطهیـرای    حسن و حسین و فاطمة انمما یرید 

 (188، ص1415  واحدی، 9، ص22،  1415)طتری، 

کان النتی عندی و علـی و فاطمـة  و الحسـن و الحسـین فجعلـت لهـم       ». ام سلمة قالت: 2

خزیرة، فأکلوا و ناموا و غطی علیهم عتاءة أو قطیفة ثـم قـال اللهـم هـولاء أهـل بیتـی أذهـب        

 (10، ص22،  1415)طتری،  «.لرجس و طهّرهم تطهیرایعنهم ا

)ص( کان یمر بتیـت فاطمـة سـتة أشـهر کلممـا خـر  إلـی        أن النتی»کند: . انس نقل می3

«. الصلاة فیقول: الصلاة انمما یرید الله لیذهب عـنکم الـرجس أهـل التیـت و یطهّـرکم تطهیـرای      

 (10،ص22،  1415)طتری، 
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)ع( رحیح اسـت  ه اهل بیتتفسیری ماتریدی و نسفی دربارررف نظر از اینکه دیدفاه 

یا خیر، که برای اثتات نادرستی این قـول مجـالی دیگـر لازم اسـت، منـابع متعـددی از اهـل        

فخـر رازا نیـز پیرامـون مقـدار      1انـد. سنت، مصداق اهل بیت در آیه را خمسه طیته)ع( ففتـه 

این روایت )که اهـل التیـت   »فوید: هله مىاین روایات و میزان اعتتار آنها ذیل تفسیر آیه متا

کند(، روایتى است که دانشـمندان اهـل تفسـیر و حـدیث، همـه بـر رـحتّ آن        را تفسیر مى

 (80، ص8تا،  )فخر رازی، بی«. اتمفاق دارند

 

 مودّت  . آیه3-3
 فیِها حَسْـنای إِنَّ اللَّـهَ   رِفْ حَسنَةَی نَّزِدْ لهََ یقَتَْ منَْقُرْبى وَقُل لَّا أَسْلَلکُمُْ عَلیَهِْ أجَْرای إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْ»...

 (23شوری: ال). «غفَُورٌ شکَُورٌ

سـیری  در تفسیر این آیه آنچه حایز اهمیـت اسـت، شناسـایی قربـی در پرتـو روایـات تف      

شـاره  ادر آیـه نخسـت   « قربـی »است. ماتریدی در تفسیر این آیات بدون اینکـه بـه مصـداق    

( 404ـ    405، ص4،  1425)ماتریـدی،   .فـذرد معنـا کـردن آن از آیـه مـی     کرده باشد، بـا 

ز بگو یا محمّد کـه ا »نویسد: ننانکه می رویکرد نسفی هم در تفسیر این آیه همچون اوست،

ه میـان  نمایم به شـما بـدان ک ـ  خواهم بر تتلیغ رسالت، لیکن دوست دارا مىشما مزدا نمى

 (912، ص2،  1367)نسفی،  .ا«ماست یقرابت

د دارد، در شرح و تفسیر این آیه شریفه نیز روایات متعددی از شـیعه و اهـل سـنت وجـو    

 کنیم:آن اکتفا مى که به ذکر دو نمونه

 قُـلْ لا أَسْـلَلکُمُْ  » لَمَّـا نَزَلَـتْ  »: که نقل کرده است« فضایل الصّحابة» . احمد بن حنتل در1

 وجََتَـتْ  تُـکَ؟ مَـنْ هـؤُلاءَ الَّـذینَ    منَْ قَرابَ اللَّهِ! قالُوا: یا رَسَولَ« قُرْبىعَلیَهِْ أجَْرای إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْ

 ( 7، ص6،  1404)سیوطی، « ها ثلَاثایعَلىٌِّ وَ فاطِمةَُ وَ ابنْاهَما، و قالَ عَلیَنْا مَوَدَّتهُمَْ؟ قالَ:

                                                 
، 6   107، ص4   330، ص1تـا،     احمد بن حنتـل، بـی  2424، ح1883، ص4تا،  .به عنوان نمونه ر.ش: )مسلم، بی1

 (.198، ص5،  1404   سیوطی،416، ص2،  1411  حاکم نیشابوری، 292ص
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کنـد  اشـاره مـی  زمخشری نیز در تفسیر این آیه به روایات متعددی از جمله روایت اخیر 

کنـد.  )ص( باشد، اشـاره مـی  در آیه که اهل بیت پیامتر اکرم« قربی»که به روشنی به مصداق 

 (219، ص4،  1407)ر.ش: زمخشری، 

هـاا دعـاا   به نقل از أبو أمامه باهلی روایت زیر را، که ریشه مجمع التیان. طترسى در 2

خَلَـقَ الانتْیـاءَ مِـنْ     إِنَّ اللَّهَ تَعـالى »کند: )ص( نقل مىشود، از پیامتر اکرمآن دیده مى ندبه در

أشَجْارٍ شتَمى وَ خَلَقَ أَنَا وَ عَلیِّا منِْ شجََرَةٍ واحِدَةٍ فَانَـا أَرْـلهُا وَ عَلِـیٌ فرعهـا وَ فاطِمَـةُ لقاحهـا وَ       

منِْ أَغْصانهِا نجََی وَ منَْ زا َ عنَها  الْحَسنَُ وَ الْحَسیَنُْ ثِمَارهَا وَ أشَیْاعنَا أَوْراقهُا، فَمنَْ تَعَلَّقَ بِغُصنٍْ

بیَنَْ الصَّفا وَ الْمَرْوَةِ الْفَ عامٍ ثمَُّ الْفَ عامٍ ثُمَّ الْفَ عـامٍ حتََّـى یَصـیرَ     عتداللهوَ لَوْ أَنَّ عتدای  هَوا

قُلْ لا أَسْـلَلکُمُْ عَلَیْـهِ   »النمارِ ثمَُّ تَلا: منِخَْرَیهِْ فِی  ثمَُّ لمَْ یَدْرِشْ محَتََّتنَا کتََّهَ اللَّهَ عَلى التْالی کَالشَّنِ

 (28، ص9،  1372)طترسی، «. أجَْرای إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی القُْرْبى

 

 دهر . آیات سوره4-3

ینای وَ یتَیِمـای  یَوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یخََافُونَ یَوْمای کانَ شَرُّهَ مَستَْطیِرای * وَ یَطْعِمَونَ الطَّعامَ عَلَى حتَِّهِ مِسکِْ»

 (7و 8نسان: الا). «وَ أَسیِرای

، 5،  1425کنـد. )ماتریـدی،   نمـی  ای را فـزار  ماتریدی ذیل ایـن آیـات هـیچ واقعـه    

(، نسفی و طتری نیز ذیل این آیات به روایتی که بیانگر سـتب نـزول ایـن آیـات بـه       348ص

  طتری، 912، ص2،  1367ای ندارند )نسفى، ویژه در مورد آیات سوره انسان باشد، اشاره

(، اما واحدی با آوردن روایتی از ابـن عتـاس مـاجرای    256، ص 29   34، ص25،  1405

)ع( برای سـلامتی حسـنین و   ای به نذر اهل بیتن اینکه اشارهانسان را بدو نزول آیات سوره

نقـل   داری ایشان برای سه روز پیاپی داشته باشد، قریب بـه مضـمونی کـه امامیـه آن را    روزه

 کند، ننین آورده است:می

شتی علی بن ابیطالب برای آبیاری نخلستانی اجیر شد، رتح مقداری جو اجرت فرفت »

و به منزل برد. یک سـومش را آرد کردنـد و از آن خـوراکی بـه نـام خزیـره پختنـد. وقتـی         

ی حاضر شد، بینوایی آمد و آن طعام را بدو دادند، سپس قسمت دوم خزیـره را پختنـد، وقت ـ  

آماده شد یتیمی آمد و طعام خواست این را نیز به او دادند و بقیه را پختند، نـون مهیـا شـد،    
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یک اسیر مشرش در رسید، این را به او دادند و آن روز را فرسنه فذارندند. آیه نـازل شـد   

خوراننـد. )واحـدی،   که ابرار با وجود میل و رغتت به طعام آن را به بینوا و یتـیم و اسـیر مـی   

 ( 237، ص1415

داری ث را بـا فـزار  روزه  هاا بسیاری از اهل سنت شأن نزول آیـات مـورد بح ـ  کتاب

، الکشمـاف تـوان بـه   انـد کـه بـرای نمونـه مـی     )ع( برای سـلامتی حسـنین بیـان کـرده    بیتاهل

ــل(  169، ص4،  1407)زمخشــری،  ــالم التمنزی ــوی،  مع ــیر (  159، ص7،  1420)بغ التمفس
ــر ــی الکتی ــا)فخــر رازی، ب ، 1429)ســتط ایــن جــوزی،  تــذکرة الخــواص(  243، ص3،  ت

، 1356)طتــری،  ذخــایر العقتــى(  129، ص19،  1387)قرطتــی،  تفســیر قرطتــى(  322ص

  1( اشاره کرد.7، ص1،  1418)ابن ابی الحدید،  شرح نهج التلاغه ( و102ص

 ،بیـت)ع( اسـت  تصـریح بـه اینکـه در مـورد اهـل      با وجود نقل شأن نـزول ایـن آیـات و   

 !این ماجرا قابل تأمل است. فیری ماتریدی و نسفی نستت به سکوت دربارهموضع

 

 . آیات فضائل حضرت علی)ع(4

روی است اما از آنجا )ع( است، بیش از تعداد پیششمار آیاتی که در فضیلت حضرت علی

ه بـه  ک ـکه هدف این پژوهش بررسی تمام آیات مربوط به ایشـان نیسـت، از ایـن رو آیـاتی     

 اند.نستت دارای نقل تاریخی بیشتر است، مورد بررسی قرار فرفته

 

 . آیه لیلة المبیت4-1

 (207تقره:ال). «لْعتِادِ رَؤُفٌ بِااللَّهَ وَ وَ منَِ النَّاسِ منَْ یَشْرِی نفَْسَهَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»

ابوبکر اسـت کـه خـود     ماتریدی معتقد است بر اساس آنچه روایت شده، این آیه درباره

را هنگامی که مشرکان کمر به قتل پیامتر بستند، پیش مرگ او قرار داد و نتیجه فرفته اسـت  

کند، جنـگ  پیامتر است و دلیل دیگری که بر شجاعت او ذکر می ترین رحابهکه او شجاع

کند که ففته شده این آیـه  آن هم به تنهایی. او به قول دیگری اشاره می او با اهل ردّه است،

                                                 
 (.107، ص3،  1379  امینی، 157، ص3،  1409های بیشتر ر.ش: )مرعشی، . برای نمونه1
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در مورد رهیب نازل شده، نرا که دینش را با از دسـت دادن خـانواده و مـالش خریـداری     

 (155، ص1،  1425کرد. )ماتریدی، 

و از مردمان کسـی  »داند: نسفی نیز همچون قول اخیر ماتریدی آیه را در شأن رهیب می

کوشـد وَ اللَّـهَ رَؤُفٌ   فروشد، و در طلب رضاا خـداا تعـالى مـى   ه تن خویش را مىاست ک

بِالْعتِادِ و خداا تعالى بر بندفان بخشاینده است، و این آیت در حقم رـهیب رومـى هجـرت    

 (65-66، ص 1،  1367)نسفى، «. کننده است ، و مال به مشرکان ماننده است

کند که یکی منظور از آیه را مهاجران و انصـار،  میطتری دو قول از قتاده و عکرمه نقل 

، 2،  1415دانـد. )طتـری،   رهیب بن سنان و ابوذر غفـاری مـی   و دیگری این آیه را درباره

  37، ص1415داننـد. )واحـدی،   رـهیب مـی   ( واحدی و سیوطی نیز این آیه درباره437ص

 (44، ص2002سیوطی، 

اسـت و بـه موضـوع    لیلة المتیـت کـاملای متفـاوت    آنچه نقل شد، با نقل امامیه از ماجرای 

)ع( در این شب و اینکه ایشان در بستر پیامتر)ص( آرمیدند تـا امـر بـرای    فداکاری امام علی

مشرکان مکه مشتته شود و جان پیامتر در امان بماند و بتواند به سلامت از مکه خـار  شـود،   

تنهـا از سـوی علمـاا شـیعه نقـل      ای ندارد. شأن نزولى که به طور خلارـه ذکـر شـد،    اشاره

 اند. نشده، بلکه بسیارا از علمای اهل سنمت نیز آن را نقل کرده

)ع( از خطراتـى کـه   علـى  نکته قابل توجه در این روایات نیز ننـین اسـت کـه حضـرت    

ر او خـاط  کنـد، بلکـه آنچـه باعـث دغدغـه     ممکن است جانشان را تهدیـد کنـد سـؤال نمـى    

)ص( اسـت، و هنگـامى کـه از سـلامتى آن حضـرت مطمـلن       رشود، سلامتى وجود پیامتمى

 خوابد.خرد و در بستر آن حضرت مىشود، تمام خطرات را به جان مىمى

)ابـن هشـام،    سیره ابن هشامتوان به: اند مىاز جمله منابعی که این واقعه را فزار  کرده

)احمـد بـن    احمـد مسـند  (، 29، ص2تـا،   )شافعی، بی السیرة الحلتیةّ(، 291، ص2،  1419

 ( اشاره کرد.21، ص1429)ستط ابن جوزی،  تذکرة الخواص( و 348، ص1تا،  حنتل، بی

روایـات مربـوط بـه لیلــة      ابن ابی الحدید نیز از قول اسـتاد  أبـوجعفر اسـکافى دربـاره    

قد ثتت بالتمواتر حدیث الفـرا ، ... و لا یجحـده المـا مجنـون او     »فوید: المتیت این ننین می

مخالط لاهل الملمة، ... و قد روا المفسّرون کلمهم: انم قول اللَّـه تعـالى: و مـن النمـاس مـن      غیر 
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)ابن أبـی  « یشرا نفسه ابتغاء مرضات اللَّه انزلت فى علىّ علیه السلام لیلة المتیت على الفرا 

 (261، ص13،  1418الحدید، 

 

 .آیه ولایت4-2

. «نَ الزَّکاةَ وَ همَْ راکِعَونَوَ الَّذِینَ آمنَُوا الَّذِینَ یقَیِمَونَ الصَّلاةَ وَ یَؤتُْو إِنَّما وَلیُِّکمَُ اللَّهَ وَ رَسَولهَُ»

 (55 مایده:ال)

)ع( بـه فقیـری کـه در حـال     آیه ماجرای انفاق خـاتم امـام علـی    ماتریدی ذیل تفسیر این

بـه زکـات    شمارد که قـرآن از آن تطوع می رکوع به ایشان اظهار نیاز کرد را مقصود ردقه

)ع( را نسـتت بـه   تمام مؤمنان است و امام علی ارهیاد کرده است و معتقد است ظاهر آیه درب

افر در مورد او نازل شده بـود،  »فوید: داند، و در پایان میسایر مؤمنان اولی به این آیه نمی

معنـای آیـه   ای ندارد و بـا ذکـر   نسفی نیز به مصداق آیه اشاره«. کردیم و الله اعلمما ذکر می

 (222، ص1،  1367برد. )نسفی، تفسیر آن را به پایان می

اما طتری با ذکر روایاتی که در ادامه به دو نمونه از آن اشاره خواهیم کرد، به رـراحت  

 (389ص ،6،  1415کند که امام علی)ع( مصداق این آیه است: )طتری، بیان می

وَ الَّذِینَ آمنَُوا الَّذِینَ یقَیِمَونَ الصَّـلاةَ وَ یَؤْتُـونَ الزَّکـاةَ وَ هَـمْ      إِنَّما وَلیُِّکمَُ اللَّهَ وَ رَسَولهَُ» -1

هؤلاء جمیع المومنین و لکن علی بن ابی طالب مرم بِهِ سایل و هو راکع فی المسـجد  « راکِعَونَ

 «.فأعطاه خاتمه

ألته س ـ»الملک از أبوجعفر فزار  کـرده اسـت:   ین روایت را با مضمونی مشابه عتدا -2

إِنَّما وَلیُِّکمَُ اللَّهَ وَ رَسَولهَُ وَ الَّذِینَ آمنَُوا الَّذِینَ یقَیِمَونَ الصَّلاةَ وَ یَؤتُْـونَ الزَّکـاةَ   »عن هذه الآیة: 

قلنا: من الذین آمنوا؟ قال: الذین آمنوا قلنا: بلغنا أنمها نزلت فـی علـی بـن أبـی     « وَ همَْ راکِعَونَ

 «.واطالب قال علی من الذین آمن

)ع( نـازل  علی کنند این آیه دربارههار میواحدی و سیوطی نیز هر دو با ذکر روایاتی اظ

غایـة  ( محـدّ  بحرانـى در   121، ص2002  سـیوطی،  105، ص1415 شده است. )واحـدی، 
روایـت از منـابع و مصـادر شـیعه نقـل       19حدیث از منابع اهل سـنمت و   24در حدود ، المرام

 20، از الغـدیر شود، افـزون بـر آن، علمامـه امینـى در     حدیث مى 43کرده است، که مجموعای 
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کنـد. منـابع معروفـى نـون:     منتع معروف اهل سنمت روایاتى پیرامون این آیه شریفه نقل مـى 

سـتط ابـن جـوزا و     الخـواص  تـذکرة ، تفسیر فخر رازا، النمزولتفسیر استاب ، تفسیر طترا

و مانند آن که از اعتتار  تفسیر ابن کثیرشتلنجى و  نور الابصارو  عسقلانی ابن حجر الصوّاعق

نفـر از رـحابه معـروف، بـه      10خارّى نزد اهل سنمت برخوردار است. راویان ایـن احادیـث   

 باشند:شرح زیر، مى

ــاس، 1 ــار یاســر، . 2. ابــن عتّ . ابــوذر غفــارا کــه 4. جــابر بــن عتــدالله الانصــارا، 3عمّ

. 6، . انـس بـن مالـک   5ترین روایت را در این زمینه نقـل کـرده اسـت،    ترین و متقنمشروح

بـن   عتـدالله . 10. عقتة بـن حکـیم،   9. عتدالله بن غالب، 8. سلمة بن کهیل، 7عتدالله بن سلام، 

 ابىّ.

شـریفه نـازل شـده     روایتى است که پیرامون ایـن آیـه   40مطلب مذکور مضمون بیش از 

 کنیم:نقل می تفسیر فخر رازیفانه را از است که در اینجا دو نمونه از این روایات نهل

تـا،  )فخـر رازی، بـی  ...« عَطاء عنَْ ابنِْ عتََّاس أَنَّها نَزَلَتْ فی عَلِیِّ بنِْ أَبـی طالِـب    رَوِاَ» -1

 (26، ص12 

)ص( یَوْمای رَلوةَ الظُّهْرِ، فَسَأَلَ سایِلٌ فِـى الْمَسْـجِدِ   رَلَّیْتَ مَعَ رَسَولِ اللَّهِ قال:عن ابوذر  -2

اللَّهمََّ اشهَْدْ أَن ی سَأَلْتَ فیِ مَسْـجِدِ الرَّسَـولِ   »فَلمَْ یَعْطهِِ أحََدٌ فَرَفَعَ السَّایِلُ یَدَهَ إِلَى السَّماءِ وَ قالَ: 

وَ کانَ فیِهـا خـاتمٌَ فَأَقتَْـلَ     وَ عَلِیٌّ کانَ راکِعای، فَأَوْمَأ إِلیَهِْ بخِنِْصِرِهِ الیَْمنْى« یلْای!فَما أَعْطانِی أحََدٌ شَ

السَّایِلُ حتَمى أخََذَ الخْاتمََ بِمَرْأا النَّتىُِّ رلى الله علیه و آله فَقالَ رلى الله علیه و آلـه: اللَّهَـمَّ إِنَّ   

رَبِّ اشْرَحْ لِی رَدْرِی، وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی، وَ احْلُلْ عقَْدَةی منِْ لِسـانیِ،  »سأَلَکَ فقَالَ:  أخَِی مَوسى

« یفَقْهََوا قَوْلِی، وَ اجْعَلْ لِی وَزِیرای منِْ أهَْلِی، هارَونَ أخَِی، اشْدَدْ بهِِ أَزْرِی وَ أشَْـرِکهَْ فِـی أَمْـرِی   

ــه: ــای:  25-32 )ط ــای ناطِق ــت قُرْآن ــ»( فَأَنْزَلَ ــلْطانای  سنََشُ ــا سَ ــلُ لکَُم ــکَ وَ نَجْعَ ــدَشَ بِأخَِی « دُّ عَضُ

وَ یَسِّـرْ لِـی أَمْـرِی وَ     ( وَ اللَّهمََّ وَ أَنَا محََمَّدٌ نتَیُِّکَ وَ رفَیُِّکَ فَاشْـرَحْ لِـی رَـدْرِی   35قص :ال)

 اللَّهِ ما أتَمََّ رَسَولُ اللَّهِ رـلى الله  اجْعَلْ لِی وَزِیرای منِْ أهَْلِی، عَلیِّای، اشْدَدْ بهِِ ظهَْرِی. قالَ أَبَو ذَر: فَوَ

...« إِنَّمـا وَلِـیُّکُمَ اللَّـهَ وَ رَسَـولهَُ     »علیه و آله هذِهِ الْکَلِمةَِ حتََّى نَزَلَ جتِْرَییلُ، فَقالَ: یا محََمَّدَ: اقْرأْ 

 (27، ص12تا،  )فخر رازی، بی
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 . آیات ولایت5

 . آیه اولی الأمر 5-1

ءٍ فَرُدُّوهَ الَّذِینَ آمنَُوا أَطیِعَوا اللَّهَ وَ أَطیِعَوا الرَّسَولَ وَ أُوْلِی الْأَمْرِ منِکْمُْ فَإِنْ تنَازَعتْمُْ فیشییَا أَیُّهَا »

 نسـاء: ال)«. إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسَولِ إِنْ کنُتْمُْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الیَْوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْـرٌ وَ أحَْسَـنُ تَـأْوِیلای   

. علمـاء و  2. امیـران سـرایا،   1کنـد:  ماتریدی در تفسیر اولی الأمر به سه وجه اشـاره مـی   (59

وَ إِذَا حکََمْـتمُْ بَـینَْ النَّـاسِ أَنْ تحَکُْمَـوا     »قتـل   . اهل خیر. وی معتقد اسـت کـه آیـه   3فقهاء و 

( دلالت بـر ایـن دارد کـه    58 نساء:ال)«  سَمیِعای بَصیِرایبِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظکُمُْ بهِِ إِنَّ اللَّهَ کانَ

منظور از اولی الأمر، امراء هستند زیرا خداوند متعال در این آیه حکام را به عدل و رعایـا را  

دهند، امر کرده است. او این آیـه  کنند و فرمان میبه فرمانترداری از ایشان به آنچه حکم می

 نویسد:آورد و میبه شمار می را ابطال سخن روافض در امامت

و اولی الأمر « أَطیِعَوا اللَّهَ وَ أَطیِعَوا الرَّسَولَ وَ أُوْلیِ الْأَمْرِ منِکْمُْ»زیرا خداوند متعال فرمود: »

یکی از این سه وجه است: امراء، فقها و امام که مدنظر روافض اسـت. پـس افـر مقصـود از     

روافض باطـل اسـت، زیـرا محـال اسـت آن امـامی کـه        اولی الأمر فقهاء یا امرا باشند، سخن 

کند، نرا که خداونـد متعـال   کنند همان امامی باشد که آیه آن را ذکر میها توریف میآن

هـا  آن در حالی که امـام بـه عقیـده   « ءٍ فَرُدُّوهَ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسَولِ...فَإِنْ تنَازَعتْمُْ فیشی»...فرمود: 

یشان بین دو امر متنـازع هسـتند و مخالفـت بـا او در مـذهب ایشـان       اطاعتش واجب است و ا

داند و ففتند خدا میکفر است، و افر ننین امری اتفاق بیافتاد )اختلاف در امری( حتمای می

دادند زیرا هر کس با او مخالفت کند، کافر شده است. امـا خداونـد متعـال    به امام ارجاع می

کتاب خدای تعالی و سنت رسولش کرد، پس آیه به اینکـه   امر به ارجاع تنازع )اختلاف( به

رسـد دلالـت دارد. )ماتریـدی،    حجیت سخن هیچ کسی به حجیت سخن رسـول خـدا نمـی   

 (442-443، ص1،  1425

اا مؤمنان طاعت داریـت خـداا تعـالى را در    »کند: نسفی نیز آیه را این فونه تفسیر می

وا را در آنچه  از وا بیـان اسـت وَ أُولِـی    آنچه از وا فرمان است، و طاعت داریت رسول 

الْأَمْرِ منِکْمُْ و طاعت داریت سلطان را در الزام احکـام، و فوینـد علمـا را در بیـان رـحیح و      

ءٍ فَرُدُّوهَ إِلَـى اللَّـهِ وَ الرَّسَـولِ افـر داورا کنیـت در      فاسد و حلال و حرام. فَإِنْ تنَازَعتْمُْ فیشی
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إِنْ کُنْـتمُْ  »ریت آنرا به کتاب خداا تعالى و به اختار  سیّد المرسلین نیزا از امور دین، باز ب

ید به خداا تعـالى و قیامـت، ذلِـکَ خَیْـرٌ وَ أحَْسَـنُ      اافر فرویده «تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الیَْوْمِ الْآخِرِ

 (169، ص1،  1367)نسفى، «. تَأْوِیلیا این بهتر و نیکوتر به عاقتت

تریدی در تفسیر )اولی الامر( هم نظر است، جز اینکه او در وجـه سـوم بـا    طتری نیز با ما

زند و منظور از اولـی الامـر را ابـوبکر و عمـر     نقل قولی از عکرمه به تعیین مصداق دست می

 (207، ص5،  1415شمارد. )طتری، می

تـرین  )ع( پرسـید: کـم  امـام علـى  شخصـى از  »در روایات دیگری این ننین آمده است: 

دهـد  کنـد و او را جـزء فمراهـان قـرار مـى     که انسـان را از خـطم رـحیح خـار  مـى      نیزا

نیست؟ حضرت فرمودند: اینکه حجّت الهى را فرامـو  کنـد و از او اطاعـت ننمایـد، هـر      

کس از حجّت الهى اطاعت نکند، فمراه است. آن شخ  دوباره پرسـید: توضـیح بیشـترا    

 59ت؟ حضرت فرمود: همان کس که در آیه بدهید، این حجّت الهى که اشاره کردید کیس

کننده براا بار سوم پرسـید: اولـی   سوره نساء، به عنوان اولی الامر از او یاد شده است  سؤال

ا  الامر نه کسى است؟ امام در پاسخ فرمودند: همان کسى است کـه پیـامتر بارهـا دربـاره    

بَعْدِی إِنْ تَمَسَّـکتْمُْ بهِِمـا کتِـابَ اللَّـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ        إِنمی تَرَکْتَ فیِکمُْ أَمْرَینِْ لنَْ تَضِلموا»فرمود: 

 (116، ص1416)قندوزی، « عتِْرتَِی أَهْلَ بیَتْی

أن هـذه الآیـة نزلـت فـی     »کنـد:  بکر بن مؤمن شیرازا نیز از ابن عتّاس ننین نقل مـى أبو

ی النسـاء و الصـتیان؟   على حیث خلفه رسول اللمه فی المدینة فقال یا رسـول اللمـه، أتخلفنـی ف ـ   

فقال رسول اللمه: أما ترضى أن تکون منى بمنزلة هارون من موسى حین قال اخلفنی فی قومی 

 (425، ص3،  1409)مرعشی، «. الْأَمْرِ منِکْمُْفقال عزو جل: وَ أُوْلِی و أرلح

خداوند الامر که ابل تأمل است. او معتقد است اولیدیدفاه فخر رازی نیز ذیل این آیه ق

مـاع  متعال در آیه به قطع و جزم سفار  به پیروی از او کرده اسـت، دلالـت بـر حجیّـت اج    

ننـد او بـه   هر که باشد، بایـد معصـوم باشـد، هر   الامر در آیه امت دارد و اینکه مصداق اولی

، 4تـا،   کند. )فخررازی، بـی ای ندارد و آن شخ  معصوم را معرفی نمیمصداق آیه اشاره

 ( 113-112ص
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 .آیه اكمال5-2

الیَْوْمَ یلَسَِ الَّذِینَ کفََرُوا منِْ دِینکِمُْ فلَا تَخْشَوهْمَْ وَ اخْشَـوْنِ الْیَـوْمَ أَکْمَلْـتَ لَکُـمْ دِیـنکَمُْ وَ      »...

 (3 مایده:ال). «مَ الْإِسلْامَ...أتَْمَمْتَ عَلیَکْمُْ نِعْمتَِی وَ رَضیِتَ لکَُ

غـدیر ذکـر    یده روایتی را متنـی بـر اشـاره بـه واقعـه     ما ماتریدی در تفسیر آیه سوم سوره

داند که خلاف روایاتی اسـت کـه آن را   همان روز نزول آیه می« الیوم»کند و منظور از نمی

کنـد. )ماتریـدی،   کنند و تفسیر خاری را ارایه نمـی روز غدیرخم در حجة الوداع معرفی می

کنـد. )نسـفى،   یی از آیـه اکتفـا مـی   ( نسفی نیز همچون او به ذکر معنا11ـ12، ص2،  1425

 (204ـ205، ص1،  1367

کند که اشاره به روز غدیر ندارد، بلکـه از  اما طتری به خلاف آن دو، روایاتی را نقل می

( افزون بر منتـع اخیـر، طتـق    105، ص6،  1415الیوم به روز عرفه تعتیر شده است. )طتری، 

کتاب مختلـف از منـابع    360رگ و کم نظیر را ، این حادثه بزالغدیرفزار  علمامه امینى در 

نفر از تابعـان نیـز در شـمار     80نفر از رحابه پیامتر و  110اند که شیعه و اهل سنت نقل کرده

ناقلان این حدیث شریف قرار دارند. اما باید در بررسی روایات مربوط به غدیر به این نکتـه  

یه مد نظر است، که بنا بـه قـول رـاحب    هم توجه کرد که تنها روایات مربوط به نزول این آ

مـورد از ایـن روایـات اشـاره کـرده اسـت.        16الغدیر این روایات کم نیست و در کتابش به 

 (230، ص1،  1379)ر.ش: امینی، 

 برخی از این روایات ننین است:

فنَـادا لَـهَ   لَمَّـا نصََـبَ رسََـولُ اللَّـهِ عَلیِّـای یَـوْمَ غَـدیرِ خُـم          »ابوسعید خدرا نقل کرده:  -1

، 2،  1404)سـیوطی،  ...« الْیَـوْمَ أَکْمَلْـتَ لَکُـمْ دِیـنکَمُْ     »بِالْوِلایةَِ، هَـتَطَ جتِْرَییـلُ بِهـذِهِ الْآیَـةِ:     

روز غدیرخم اسـت و  « الیوم»( طتق این روایت، که از اهل سنمت نقل شده، منظور از 259ص

 ازل شده است.)ع( نمورد ولایت و خلافت امیر مؤمنان مورد بحث در آیه

لَمَّا کان یَوْمَ غَدیرِ خُم  وَ هَوَ یَوْمَ ثَمانی عَشَـرَ مِـنْ ذِی الحَْجَّـةِ،    »کند: ابوهریره نقل مى -2

...« الْیَـوْمَ أَکْمَلْـتَ لَکُـمْ دِیـنکَُمْ وَ     »قالَ النَّتِیُّ: منَْ کنُْتَ مَوْلاهَ فَهـذا عَلِـیٌّ مَـوْلاهَ، فَـانْزَلَ اللَّـهَ:      

 (259، ص2،  1404)سیوطی، 
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منَْ رـامَ یَـوْمَ ثَمـانَ عَشَـرَةَ مِـنْ ذِی      »قالَ رَسَولُ اللَّه: »کند: ننین روایت مى ابوهریره -3

وَ هَوَ یَوْمَ غَدیرِ خُم  لَمَّا أخََذَ النَّتِیُّ بِیَدِ عَلِـیِّ بْـنِ أَبـی طالِـب     « الحْجََّةِ کتُِبَ لهََ ریِامَ ستِمینَ شهَْرای

فقَـالَ  « منَْ کنُْتَ مَوْلاهَ، فَعَلِیٌّ مَوْلاهَ»یا رَسَولَ اللَّهِ، قالَ:  قالُوا: بَلى« سْتَ وَلِیَّ الْمَؤْمنِیِنَأَلَ»فقَالَ: 

عَمَرُ بنُْ خَطماب: بَخم بَخم لَکَ یَا بْنَ أَبی طالِبٍ أَرتْحَْتَ مَوْلااَ وَ مَـوْلاا کُـل  مَـؤْمنٍِ وَ مَؤْمِنَـةٍ،     

 (290، ص8،  1417)بغدادی، ...« الیَْوْمَ أَکْمَلْتَ لکَمُْ دِینکَمُْ » فَأَنْزَلَ اللَّهَ

رغم قراین آشکارا که در آیه شریفه وجود دارد و روایات متعدّدا کـه از شـیعه و   على

اهل سنمت نقل شده است، برخى از علمای اهل سنت همچون آلوسى در شرح و تفسـیر آیـه   

ابن جریر طتـرا، از مورخّـان   »فوید: رسد، مىخم مىسوره مایده، وقتى به جریان غدیر  67

معروف اهل سنمت، دو جلد کتاب پیرامون احادیث غدیر نوشـته اسـت کـه ایـن دو کتـاب،      

کند که سپس از ابن عساکر نقل مى«. و ضعیف را با هم مخلوط کرده است احادیث رحیح

ولى ما تنهـا احـادیثى را   وا احادیث فراوانى در مورد خطته و حادثه غدیر نقل کرده است، 

 (195، ص6،  1415پذیریم که از خلافت على سخن نگوید. )آلوسی، از او مى

 

 . آیه تبلیغ 5-3

عْصِـمَکَ  یَا أَیُّهَا الرَّسَولُ بَل غْ مَا أُنْزِلَ إِلیَْکَ منِ رَّبِمکَ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَما بَلَغتَ رِسـالتَهََ وَ اللَّـهَ یَ  »

 (67مایده:ال). «یهَْدِی القَْوْمَ الکْافِرِینَإِنَّ اللَّهَ لا  منَِ النَّاسِ

نـدارد و بـدون   « بَل غْ مَـا أُنْـزِلَ إِلَیْـکَ   »ماتریدی ذیل این آیه نیز تفسیری خاص از عتارت 

دهـد. )ماتریـدی،   ذکر روایتی که اشاره به ابلا  امر ولایت باشد بـه تفسـیر آیـه خاتمـه مـی     

فـذرد، وی در تفسـیر   همچون او به مختصر از تفسیر آیه مـی  ( نسفی هم54، ص2،  1425

اا رسول من، برسان همه آنچه فرستادم به تو بـى شـکوهى از دشـمن. وَ إِنْ    »نویسد: آیه می

لمَْ تَفْعَلْ فَما بَلغت رِسالتَهََ و افر بعضى نرسانى، بدانک از کـافران ترسـانى ننـان بـود نـون      

اللَّهَ یَعْصِمَکَ منَِ النَّـاسِ و خـداا تعـالى نگـاه داردت از همـه      دیگرها نارسانیده به ایشان، وَ 

مردمان، إِنَّ اللَّهَ لا یهَْدیِ القْوَْمَ الکْـافِرِینَ خـداا تعـالى ندهـد مـر اختیـار کننـدفان کفـر را         

 (224 -225، ص1،  1367)نسفى، «. ایمان
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ده امـا    آن ش ـأمور به ابـلا )ص( می از عایشه، به آنچه پیامتر اکرمطتری نیز با نقل روایات

کنـد، اشـاره کـرده کـه ایـن      کردند پیامتر نیزی از کتاب خدا را پنهـان مـی  برخی فمان می

ای ه نمونـه بباشد که افترایی بزرگ نستت به ساحت ایشان است و این آیه در پاسخ بدان می

 شود:از این روایات اشاره می

ة یومـا، فسـمعتها تقـول: لقـد أعظـم      دخلت على عایش ـ»ن مسروق بن الأجدع، قال: ع -1

نْـزِلَ إِلَیْـکَ   أُبَل غْ ما  رَّسَولُالفریة من قال: إن محمد اکتم شیلا من الوحی، و الله یقول: یا أَیُّهَا ال

أرـله   ولوش بـه سـوء،   ن أن ینـا منِْ رَبِّکَ و یعنی بقوله: وَ اللَّهَ یَعْصِمَکَ منَِ النَّاسِ یمنعک م

 (200، ص6،  1405ری، )طت«. من عصام القربة

)ع( را نقــل روایــت مربــوط بــه ولایــت امیرمؤمنــانمفسّــران دیگــری از اهــل ســنمت نیــز 

(، واحــدا نیشــابورا 298، ص2،  1404تــوان از ســیوطى )ســیوطی، انــد، کــه مــىکــرده

( و فخـر رازا  120، ص6تا،  (، شیخ محمّد عتده )رشیدرضا، بی150، ص1415)واحدی، 

 1( نام برد.49، ص11تا،  )فخر رازا، بی

)ع( را مؤمنانتفسیر آیه فوق، ولایت امیراحتمال در  9براا نمونه فخر رازا پس از بیان 

 نزلت الآیة فى فضل علی بن أبی طالـب »فوید: کند و میبه عنوان دهمین احتمال مطرح مى

ه و عـاد  لال مـن وا و لما نزلت هذه الآیة أخذ بیده و قال: من کنت مولاه فعلی مولاه اللمهم وا

و  کـل مـؤمن   من عاداه، فلقیه عمر فقال: هنیلای لک یا بن أبی طالب! أرتحت مولای و مـولى 

 (49، ص11تا،  )فخر رازی، بی...«. مؤمنة 

 

 ههای ماتریدی. بررسی شواهد معارض اندیشه6

شـود کـه رو  ماتریـدی و نسـفی     با بررسی آیات فوق در نگاه نخست به مخاطب القاء می

کننـد و بـدون توجـه بـه اسـتاب النـزول       ننین است که تنها به تفسیر واژفان آیات اکتفا می

آیات، روایات تفسیری و حواد  تاریخی تنها خود را مکلف به بیان تفسیری معنـا فونـه از   

ینکه با در نظر فرفتن موارد فـوق در پـی مصـادیق آیـات و مفهـومی      دانند، بدون اآیات می

یـن سـتک بـه نشـم     تـر از آن باشـند، ننانکـه تقریتـای در تفسـیر تمـام آیـات پیشـین ا        روشن

                                                 
 (1،  1379های بیشتر ر.ش: )امینی، برای نمونه 1
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دهد، ننانکـه  ای آیاتی دیگر تغییر شکل میخورد  اما این فر  نخستین با بررسی نمونهمی

اول بـر   برتـری سـه خلیفـه   ا عقاید خود که همان توانند منطتق بهر دو مفسر در آیاتی که می

)ع( است، سخن بگویند از رو  اول عدول کرده و روایـاتی در سـتب نـزول ایـن     امام علی

فیرند که برای نمونـه بـه   پیشین را پی می کنند و ستکی متفاوت از آیات دستهآیات بیان می

 کنیم:ت اشاره میبرخی از این آیات به همراه تفسیری که از آن ارایه شده اس

ــه:  .1 ــتَغفِْرِینَ  »نســفی در تفســیر آی ــینَ وَ الْمَسْ ــانتِیِنَ وَ الْمنَفِْقِ ــادِقیِنَ وَ الْقَ ــابِرِینَ وَ الصَّ الصَّ

 کننـدفان و آمـرز      یاینـانا شـکیتایان و راسـتگویان و فرمـانترداران و انفـاق     ...«بِالْأَسحَْارِ 

)ع( را بـه همـراه نـام خلفـای     استثنایای نام امام علی(، 17ان: خواهان در سحرفاهانند )آل عمر

شـکیتایانند و محمـد   « صـابرین ال»»نویسد: کند و ننین میدیگر در تمام تفسیر خود ذکر می

و « و القانتین»و راستانند و ابوبکر ردیق سرور ایشان، « و الصادقین»)ص( سر ایشان مصطفی

کننــدفان و عثمــان و هزینــه « لمنفقــینو ا»برحــق ایســتندفانند و عمــر فــاروق مهتــر ایشــان  

و آمرز  خواهندفان سحرفاهانند و علـی  « و المستغفرین بالأسحار»ذوالنورینّ بهتر ایشان. 

 (103، ص1،  1367)نسفی، «. مرتضی برتر ایشان

نِیَ اثنْیَنِْ إِذْ هَمَا فیِ إِلَّا تنَْصَرُوهَ فقََدْ نَصَرَهَ اللَّهَ إِذْ أخَْرجَهََ الَّذِینَ کفََرُوا ثَا»ذیل آیه نسفی . 2

 ـ   «دَهَ بجِنَـودٍ لَّـمْ تَرَوْهَـا   الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحتِهِِ لا تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعنََا فَأَنْزَلَ اللَّهَ سکَیِنتَهََ عَلَیْـهِ وَ أَیَّ

نیـز   را کـه در اقـوال تـاریخی   « ثانی اثنـین »( در تفسیر به روشنی منظور و مقصود از40)توبه: 

 فوید:آورد و میابوبکر است، می

آن زمان که از مکه بیرون کردند  کفار، دو به دو با ابابکر ردیق نون بودنـد ایشـان   »

)نسـفی،  « ففت مر یار خویش را کـه غـم مـدار...   در غار، اذ یقول لصاحته لاتحزن نون می

رای متاهلـه و  ( این نمونه از این جهت دارای اهمیت است که ماج366ـ 365، ص1،  1367

روز غدیر نیز همچون این حادثه تاریخی ـ هجرت پیامتر به مدینـه ـ در طـول تـاریخ اسـلام        

ای هـم بـه ایـن دو موضـوع     ساز است، اما او آنچنان که فذشت حتی اشارهمهم و سرنوشت

 نداشته است.

نَ * لهَمَ مَّا یَشاؤُنَ عنِْدَ رَبِّهمِْ ذلِـکَ  وَ الَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ رَدَّقَ بهِِ أُوْللِکَ هَمَ الْمتََّقُو». 3

( ماتریدی در تفسیر این آیه سه قول را برای تتیین مقصـود از  33ـ34)زمر: . «جَزاءَ الْمَحْسنِیِنَ
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کند: حضرت محمد، ابوبکر و بیان می« وَ الَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ رَدَّقَ بهِِ أُوْللِکَ همََ الْمتََّقُونَ»

 (308، ص4،  1425یامتر. )ماتریدی، ارحاب پ

نسفی نیز بدون نقل اقوال مختلف در مصداق این بخش از آیه و بدون اینکه بـه روایتـی   

کند که مقصود از کسی کـه پیـامتر را تصـدیق کـرد، ابـوبکر اسـت.       استناد کند، تصریح می

 (870، ص2،  1367)نسفی، 

دْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِی بَأْسٍ شَـدِیدٍ تُقـاتِلُونهَمَْ أَوْ یَسْـلِمَونَ    قُل لِملْمَخَلَّفیِنَ منَِ الْأَعْرابِ ستَُ» .4

فتح: ال) «.أَلیِمای فَإِنْ تُطیِعَوا یَؤتْکِمَُ اللَّهَ أجَْرای حَسنَای وَ إِنْ تتََوَلَّوْا کَما تَوَلَّیتْمُ مِمنْ قَتْلُ یَعَذ بکْمُْ عَذابای

و آن قـوم اهـل یمامـه    »نویسد: کند، ننین میه ارایه میای که از آینسفی پس از ترجمه (16

)نسـفی،  «. ارـحاب  بودند، قوم مسیلمة الکذماب و آن خواننده ابوبکر رـدّیق بـود سـر همـه    

 (968، ص2،  1367

 

 گیرینتیجه

رفـذار  ایشان در اثتات ارل امامت أث فراییعقلاز بررسی عقاید ماتریدیه به دست آمد که 

نیز مانند دیگر فرق اهل تسنن قایل به وجوب عقلـی امامـت و منصـوص     نتوده است و ایشان

یگر اهل سنت جانشینی پیـامتر  بودن امام از جانب خداوند متعال نیستند، از این رو همچون د

دانند. همچنین مشخ  شد که علیرغم شأن خارـی  )ص( را به ترتیب خلفای اربعه میاکرم

ایل هستند، این رویکرد در تفسیر آیات مربوط بـه  بیت)ع( قاهلکه در کتب کلامیشان برای 

 ر از فرقـه شود و به عتارت بهتر رویکرد ماتریدی و نسفی به عنـوان دو مفس ـ ایشان دیده نمی

فرا و عادلانه نیست، و حتی همچنـان  یامتر)ص(، رویکردی واقعبیت پماتریدیه نستت به اهل

)ع( در تفسـیر  ت پیامتر و بویژه امام علیبی، نوعی تعصب در نام نتردن از اهلکه مشاهده شد

 شود. این آیات در مقایسه با دیگر منابع اهل سنت دیده می

مایـده بـه وضـوح     55احـزاب و   33توان در تفسیر دو آیه: تعصب ماتریدی را می مسلله

مشاهده کرد، به رورتی که تلا  او در تفسیر این آیات، رد دیدفاه شـیعیان یـا بـه قـول او     

تـاریخی اسـت و    المتیت نیز که فزارشی از یک حادثـه لیلة است. وی در تفسیر آیهوافض ر
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اعتنـایی بـه   )ع( در آن شب اشاره دارند، بـا کمـال بـی   انی از اهل سنت نیز به ایثار علیمورخ

 کند.ها، شخ  مورد نظر را ابوبکر معرفی میتمام این فزار 

ای مختصر در تفسیر آیـات  آید که شیوهمینسفی نیز با اینکه از حجم تفسیر او کاملای بر 

)ع( مشاهده شد که بدون نقل روایات بیتدر تفسیر آیات مربوط به اهل را برفزیده است و

کند، اما در تفسیر آیاتی کـه در بخـش   تاریخی، تفسیری ساده و معنا فونه از آیات ارایه می

 کند.  ات را روشن میشواهد معار  ذکر شد، این شیوه را کنار فذاشته و مصادیق آی

)ع( در تفسیر مربوط بیتکلامی ماتریدیه نستت به اهل توان ففت رویکردیدر انتها می

ای کـه از شـواهد بسـیار تـاریخی ذیـل ایـن آیـات        به ایشان نیز تأثیر فذاشته است، به فونـه 

فذرند در حالی که دیگر اهل سـنت شـاید در بعضـی مواضـع     پوشی کرده و از آن مینشم

اند، اما در تفاسیر و کتب تاریخی )ع( موضع فرفتهتر از ماتریدیه نستت به معصومینمتعصب

که از ایشان بر جای مانده است، حتی در برخی مواضع بدون اینکه بخواهند داوری خارـی  

 پردازند.داشته باشند، به نقل روایات تاریخی بیانگر شأن نزول آیات می
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، نـا  دوم، تهـران:   تاریخ و عقایاد ماتریدیاه   (، 1390جلالی، سید لطف الله، ) -
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، الساهم تاریخ بغداد أو مدینةق(، 1417خطیب التغدادی، ابوبکر احمد بن علـی، )  -
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 بیروت: دارالمعرفه.

، بیـروت:  الکشاف عن حقاائ   اواما التنزیال   ق(، 1407زمخشرا، محمود، ) -
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، تحقیق: علی ینابیع المودا ل وی القربی ق(،1416قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ) -
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 کتیر.

، تحقیـق: دکتـر عزیـزالله    نسافی  تفسیر (، 1367الدین محمد، )نسفى، ابوحف  نجم -

 ، تهران: سرو .جوینى

اصول الدین علی تبصرا الادلة فی ق(، 1990نسفی، ابومعین میمون بن محمـد، )  -

، تحقیق و تعلیق: کلود سلامة، دمشق: المعهد قریقة الامام ابی منصور الماتریدی

 العلمی الفرنسی للدراسات العربیه.

 ، بیروت: دارالفکر.صحیح مسلم(، تانیشابوری، مسلم بن حجا ، )بی -

، تحقیـق: کمـال بسـیونى    اسباب نزول القارآن ق(، 1415واحدا، على بن احمـد، )  -

 .بیروت: دارالکتب العلمیه، زغلول
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Abstract 

Matoridiyya is known as one of the Islamic theological schools along 

with that of the shi`ite, Mu'tazilite, and Ash'arite. Yet, in the literatures 

written on sects and schools of thought, it has gained much less 

attention from the beginning comparing to the others .This theological 

school which was founded and named after Abu-Mansur Matoridi, 

follows the Hanafi school in legal matters and is close to Mutazalites 

in regard to its rational approach .As it can be seen in their creed 

books, they shared other sunni sects in their view on imamate, 

whereas they honored Ahlulbayt (PBUT). 

This study tends to pursue the influence of their theological 

approach on their interpretation of the verses related to AhlulBayt and 

Imam Ali (PBUT). The two extant commentaries of this sect, those of 

Abu-Mansur Matoridi and Najm al-Din Omar Nasafi have been 

selected for this survey. The examination of their interpretive 

positions reveals that despite their veneration for Ahlulbayt, they have 

ignored mentioning reports according to which Ahlulbayt are 

considered as referents for various verses. 

 

Keywords: Maturidiyya, Abu-Mansur Maturidi, Najm al-Din Omar 

Nasafi, Ahlulbayt, Ali (PBUH). 
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